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  چكيده 

اختلاف وجود دارد؛   ) 4/ الفاتحه( »مالك يومِ الدين«در آية شريفة » مالك«دربارة نحوة قرائت كلمة 
» ملك«و » مالك«، شود  از آيات قرآن دانسته مي چنانكه. »مالك«اند و برخي  خوانده» ملك«برخي آن را 

همان ملك ، بيش نيست؛ چون خدا مالك ملك است و مالك ملك يك چيز، بودن خداوند به حسب واقع
سعي بر آن است تا با ، در اين پژوهش. است» مالك«همان ، احتمال قوي قرائت درست  پس به. است

ص شود و ضمن عرضة آغاز ورود بحث اختلاف قرائت در اين آيه مشخّ، نگاهي تاريخي به تفاسير فريقين
ران در ترجيح يكي روشن شود كه آيا موضع مفس، و نحوة استدلال آنان هتبيين ادلّ اقوال و آراي مفسران و

موضعي متقن و استوار بوده است يا خير؟ مباحث مذكور در ذيل اين آيه با توجه به روند ، ها از قرائت
ود و بلكه با توجه به شواهد موج، كنندچندان ياري نمي، ما را در جهت گزينش صحيح قرائت، تاريخي

   .شود ي ميصحيح تلقّ -است» مالك«كه همان  - قرائت مشهور، خود آيات قرآن كريم

  .الكتاب   ةتحفا، روايات، اختلاف قراءات، قرائت، تفسير، ملك، مالك :واژگان كليدي
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  مسألهطرح 
كريم بصراحت است كه خداوند ) ص( قرآن كلام وحي و معجزة جاويد پيامبر اسلام

و اين حفظ ) 9/ الحجر( ﴾إِنا لَه لَحافظُونَنحن نزلْنا الذِّكْر و إِنا﴿. داده استبشارت حفظ آن را 
ها و روشن  اختلاف قرائت، رو قرآن و عدم تحريف از اعتقادات مسلّم ما مسلمانان است؛ ازاين

به اصل كه ديدگاه ما را نسبت دارد ـ به اين دليل اي  ت ويژهآن اهمي ط بهمربو شدن حقايق
كند ت قرآن روشن مياعتبار و سندي .  

در هر  زبانان عرب انها و زب لهجهس از نزول وحي و گرويدن عرب به اسلام؛ از آنجا كه پ
هاي گوناگون قرائت  به لهجه) ص( ي در زمان پيامبرقرآن حتّ، اي متفاوت بود قبيله و منطقه

، ها بحث، آنها مختلف و مباني و تاريخچةوجوه به روايي يا ناروايي قرائت  ةدربار. شد مي
هاي علم  كنون ارائه شده كه در كتاب هاي نخستين اسلام تا ها و معيارهايي از سده ديدگاه
 قاسم بن سلام، اثر ابوعبيد »اتالقراء«كتاب : اهم اين كتب  از جملة .بتفصيل آمده است، قرائات

ين پيشواي قابل اعتمادي است كه اولاو : نويسد است كه ابن جزري دربارة وي مي) ق 224 .م(
خلف بن هشام ، پس از او و )34ص، 1ج، تا بي، جزري  ابن( را در يك كتاب گردآورد قرائات

 از اوست »اتالقراء«و  »في القراءاتالاختيار « هاي كه كتاب برد را بايد نام) ق 229 .م( بزّاز
، نديم  ابن/ 161 -160صص، 1ج، 1380، سزگين/ پانوشت، 430ص، 1ج، تا بي، زركشي(

 833. م( جزري  اثر ابن »شر في القراآت العشرالنّ«م ترين كتب دورة متقد از مهم ).59ص، 1398
دهندة   و اين امر نشان 1اين مبحث همچنان در قرون بعدي تا به امروز ادامه يافت. است) ق

پژوهي استت بحث فوق در جامعة قرآناهمي .  
مالك ﴿آية ، ران استمفس يآرا تنازع و تقابل محلّ، ين آياتي كه در اين بابتر يكي از مهم

ايجاد اين شبهه گرديده  سبب »مالك«اختلاف قرائت در واژة . است) 4/ الفاتحه( ﴾يومِ الدين
اند برخي نيز هر دو قرائت را صحيح دانسته. است »كمل«بلكه ، نبوده »مالك«كه قرائت صحيح 

، تهراني( اند ميان دو قرائت را جمع بسته جهت قرائت صحيح آن در نمازقّق حائري و مانند مح
 كهد بود خواهدستيابي به قرائت صحيح در اين آيه  دار اين پژوهش عهده ).7ص، 1ج، 1398

  . استواقع  »ام الكتاب«قرآن و به قولي  سور مهم در يكي از
باعث اختلاف در فهم ديني حوزة درون از يك سو در، ت قرائت قرآنچندگونه بودن كيفي ،

تدبديني و از نگاه  در حوزة برون، ران شده و از سوي ديگرر و برداشت از آن در ميان مفس
                                                           

  ).٨٥ – ٥٥صص، ١٣٨٥، دياري بيدگلي: ك.ر( باره  در اين. ١
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شود ميساز ايجاد شبهاتي نظير ضعف و كاستي و اضطراب متن قرآن  زمينه، خاورشناسان
، 1ج ، 1412، معرفت/ 14-13صص، 1383، گلدتسيهر( است دهاين عقي بر گلدتسيهر چنانكه
كه خاورشناسان اين اختلاف را شاهدي بر تدوين متن قرآن در آن ديگر و )340-334صص

اواخر قرن دوبرخي در نهايت و ، )17-16صص، 6ش، 1380، نيا كريمي( م دانستهم و يا سو
با اندكي  و )137-135صص، 1996، غازي( .اند پنداشته قرآندر ديگر آن را رهيافت تحريف 

است؛ تا جايي  شده اين نوع نگرش خاورشناسانساز زمينه، اختلاف قرائاتيابيم كه ت درميدقّ
  . اند هيافت تحريف و تغيير در قرآن قلمداد كردهبر ردستاويزي جدي آن را كه 

به مباحث ذيل خواهد ، ترتيببه ، نوشتار حاضر جهت تبيين اين مسأله، در اين راستا
نقش اختلاف  -3 ؛اقسام اختلاف قرائت در تفسير -2 ؛رائتانواع اختلاف ق -1: پرداخت

پژوه در  رانِ قرآنديدگاه مفس -4 ؛»مالك«و  »ملك«قرائات در تفسير و تعيين موضع در واژة 
نتايج  -6 ؛آهنگ قرآن  ة تحليل آوايي و نظمنظري -5 ؛اين خصوص با تأكيد بر سير تاريخي

  . پيشينحاصله از بررسي عناوين 
ات از قبيل تغييرات بنيادين در مفهوم و ئآيا تأثير قرا است كه روشن شود كههدف آن 

اي كه بتواند حكمي از احكام شريعت يا اصول اعتقادي را دگرگون  گونه معناي قرآن است به
آيا با  و شودميمنجرّ به تغييرات جزئي و قابل اغماض در تفسير و معاني آيات صرفاً سازد يا 

ر بررسي سير تطوتاريخي تفاسير و دستيابي به كيفيتوان مي، لهأران با اين مست برخورد مفس
همه به يك ، ران در تمامي قرونآيا مفس ؟مشكل اختلاف قرائت را در اين آيه روشن كرد

ت اين امور در اختلاف اين پژوهش علاوه بر اطلاق عمومياند؟ به اين مسأله پرداخته، اندازه
  . كند ميفاتحه بررسي مباركة   سورة چهارمويژه در آية اين امر را ب، قرائات

  تفسير منظر از ئاتاختلاف قرااقسام 
  : به دو دسته تقسيم كرد در مجموعرا  تفسير ديدگاهتوان اختلاف قراءات از  مي

 ياختلاف قرائاتي كه نقشي در تفسير ندارند؛ مانند اختلاف قرائت در چگونگي ادا -1
  ؛غنّه و اخفاء، همس، جهر، تحقيق، تسهيل، فيفخت، لهاماو  مدمقدار ، حروف و حركات

بر دو قسم  كه خوددارند؛ مثل اختلاف كلمات نيز نقش  در تفسيراختلاف قرائاتي كه  -2
  : است

  ؛اختلاف در لفظ و معنا با امكان جمع شدن در يك كلمه -
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  . اختلاف در لفظ و معنا با عدم امكان جمع شدن در يك كلمه -

، نقش زيادي در تفسير دارند؛ زيرا ثبوت يكي از الفاظ در يك قرائت، اخير دو قسماين 
همچنين اختلاف . سازد و يا معناي غير آن را مراد از آن لفظ در قرائت ديگر را ظاهر مي

تفاسير گوناگون  طرح كه سببآورد پديد ميقرائات در الفاظ قرآن معاني زيادي را در يك آيه 
  . گردد آن آيه مي براي

  : است تقسيم تهبه چند دسات را ئعاشور اختلاف قرا  ابن

  ؛اختلاف قرائتي كه هيچ تأثيري در تفسير ندارد؛ مثل اختلاف در وجوه نطق به حروف -

   ).4/ الفاتحه( »ينِالد ومِي كلم« ﴾مالك يومِ الدينِ﴿ اختلاف قرائت در حروف كلمات مثل -

 ولَما﴿ة شود؛ مانند آي  معناي كلمه با اين اختلاف دگرگون مي اختلاف حركاتي كه نيز و

رِبض ناب ميرثَلاً مإِذا م كمقَو هنونَ مدصپسر) مورد در( كه هنگامى و« :)57/ الزخرف( ﴾ي 
كه  »).كردند اعراض و( درانداختند هلهله)  سخن( آن از تو قوم گاهآن، شد آورده مثالى مريم
ابن ( .نقش بسزايي در تفسير دارد، آن و اين حالتو حمزه به كسر خوانده  »صاد«به ضم نافع 

كر شد كه اختلاف قرائاتي كه ه اين نكته را نيز بايد متذّالبتّ) 56-50صص، 1ج، تا بي، عاشور
  . گذارد احكام الهي نمي برتأثيري ، در اغلب موارد، شودموجب اختلاف معنا مي

  »ملك«و  »مالك«در تفسير و تعيين موضع دو واژة  نقش اختلاف قرائات

توسعه در  ـ2؛ ي آيهمعنا توضيح و تبيينـ 1: در تفسير دارندعمده قرائات مختلف سه نقش 
دهند  كنند و توضيح ميقرائات مختلف گاهي معاني آيه را تبيين مي .زدايي ابهام -3معناي آيه؛ 
را كه » ملك«و » مالك«شايد بتوان اختلاف دو واژة كنند و  خارج مي بهام و اجمالو آيه را از ا

، اختلاف در قرائت يك واژه در حقيقتو گاه نيز  موضوع بحث ماست در اين دسته جاي داد
   .كند دهد و امكان فهم آن را تسهيل مي معناي آن را توسعه مي

ملك«و  »مالك«ران در خصوص دو واژة ديدگاه مفس«  
  : خود منقسم به دو بخش است، دهد لي را تشكيل مياين بخش از پژوهش كه بخش اص

  سنّت؛ران و بزرگان شيعه و اهل مفس تحليلي از نظرگاه -1
  . سير تاريخي ورود اين اختلاف قرائت در تفسير -2
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  بزرگ شيعه و اهل سنّت رانهاي مفس تحليلي از ديدگاه. 1
د نشان ميتفاسير متعد از منظري خاص و ديدگاهي  اين آيه را، راندهد كه هر يك از مفس

يك بينش بيش  اماًكه الز ـ يعني مفاهيم آيه را بر اساس بينش خود ؛اند محدود تفسير كرده
بلاغت و معناي اين واژه ، اتران تنها به توضيح ادبيبرخي از مفس. اند توضيح داده ـ نيست

توضيح ، ت روزگار خودخاطر شخصي يا به تناسب اقتضائا  قو گروهي به دليل تعلّ  بسنده كرده
برخي  .اند و توصيفي آورده و وجهي از اين دو قرائت را صحيح دانسته و حكمي را صادر كرده

ة ترجيح هر كدام از وجوه قرائت پرداخته و بحث را ناتمام رها فقط به نقل ادلّ نيز ديگر
ت موضوع و اهميبه  توجهمحصول اختلاف در نگرش به مفاهيم و عدم ، اند و اين همه كرده

  . ويژه در آيات كليدي قرآن استعلل اختلاف قرائت ب

هاي  و انواع قرائت »كلم«و  »كمال« ةبه بررسي مفهوم دو واژ، قبل از ورود به اصل بحث
، كاشاني(، ف استبه معني متصرّ »ملك«از مادة  »ملك«: پردازيم گوناگون از اين واژه مي

ف كننده اوست پادشاه و تصرّ«: شود  معناي آيه چنين مي ،قرائت اين بنابر) 41ص، 1ج، 1336
: است به معني »لكم«از مادة  »كمال« اما ».در بندگان و همة امرشدگان با امر و نهيي كه دارد

، طباطبايي/ 74ص، 1ج، 1420، بغوي( »كه بخواهد ف در اعيان مملوكه هرگونهاوست متصرّ«
   ).19ص، 1ج، 1412، طبري/ 68ص، 1ج، 1422، اندلسية عطي  ابن/ 21ص، 1ج، 1417

ساني است كه بر كغلبه كردن و تسلّط ، ملكْ: نيز گفته است) ق 754. م( ابوحيان اندلسي
، استحقاق اطاعت را داشته باشد و چه نداشته باشد، اين ملك چه زند ـ مي اطاعت از آنها سر

به ( زند زند يا سر نمي آنان سر مي عت ازاطا بر كساني كه طولي ملك يعني غلبه كردن و تسلّ
است و مالك  و اين اطاعت به حقّ) كنند كنند يا به اجبار اطاعت مي اطاعت مي، ميل خود

، اندلسي( رابطة عموم و خصوص من وجه است، و بين اين دواستحقاق اين اطاعت را دارد 
ك و پادشاه آن لگرفته است كه خداوند مالك روز جزا و م  نتيجه، سپس ).37ص، 1ج، 1420

و فرق بين اين دو صفت اين است كه  ك نيسته كسي غير از او مالك و ملروز است ك
»صفت فعل و ، »كمال»مصفت ذات است »كل .  

    مالك ةقراءات گوناگون از واژ
قرائت است كه  14در خصوص اين واژه قرائات متفاوتي گزارش شده كه بالغ بر  اما

  : استنمودار ذيل بيانگر آن 
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كل7ص، 1960، جزري  ابن( حمزهو  ابن عامر، وابوعمر، ابن كثير، نافع: م (  
كلوقاص بن ابي عايشه و سعد: م )36ص، 1ج، 1420، ان اندلسيابوحي (  
كلهمان( انس بن مالك: م (  

 كال7ص، 1960، ابن جزري( خلف بن هشام، يعقوب، يئعاصم و كسا: م.(   
كاعمش، ابوهريره: مال ،57ص، 1ج، 1407، زمخشري(عي مطو.(   
َلكزمخشري/ 4ص، 1ج، »ب« تابي، عكبري(يعمر يحيي بن ، طالب علي بن ابي :م ،
  ) همانجا
ملاحمد بن صالح از ورش از نافع : يك)پيشين، ان اندلسيابوحي (  

  ) 3ص، 1ج، »ب« تابي، عكبري(هدي شعبي و ابوعثمان النّ: ملكْ
كشداد عون ابن ابي، العزيز ن عبدعمر ب: مال ،)20ص، 1ج، 1420، ان اندلسيابوحي (  
ابوعبيد ، شداد عون بن ابي: مالك)36ص، 1ج، پيشين، ان اندلسيابوحي (  
  ) 20ص، 1ج، پيشين(بن كعب و ابورحاء عطاردي   ابي: مليك
  ) پيشين(عاصم  ابن ابي: مليكاً
  ). نپيشي(به قاري نسبت داده نشده است : ملّاك
ْپيشين( به قاري نسبت داده نشده است: ملك.(   

  و اندي سال به بيست تتوان پذيرفت كه كلمة مالك در سورة حمد كه به مد آيا اصولاً مي
باشد؟ يا اينكه در قرائت د خوانده شده است تا اين حد داراي وجوه متعد) ص( وسيلة پيامبر

  است؟  حاصل اجتهاد قاريان بوده، برخي از اين وجوه
ت قابل مسألة مهم اين است كه وجوه مذكور در راستاي توسعه و تيسير امر قرائت بر ام

 وجز هاي عربي جاي ندارند و همة لهجه توجيه نيست؛ زيرا وجوه مذكور در حوزة اختلاف
و  »مالك«و قرائت مشهور در اين خصوص فقط حول دو قرائت  هستندقرائات شاذ و نادر 

  . زند ميدور  »ملك«

كند كه برخي اين موضوع را  ران و بزرگان روشن ميهاي مفس ديدگاه نظري كوتاه به اهم اما
در ) ق 316. م( سجستاني: اند از جمله باره آورده  قرار داده و تحليلي در اين توجهمورد 

از رواياتي ، اختصاص داده و در اين باب »الكتاب  ةـحـفات«بابي را به قرائت ، المصاحف
، با الف خوانده است و ابوبكررا  ﴾مالك يومِ الدينِ﴿) ص( آورده است كه پيامبر اكرم صحابه
اند و  خوانده »الف«عبداالله بن مسعود و معاذ همگي با ، بن كعب ابي، زبير، حهطل، عثمان، عمر
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وان بن حكم مر، بدون الف خوانده »ملك«، ين كسي كه قرائتاولكند كه  از ابن شهاب نقل مي
   ).104ص، 1985، سجستاني( يجاد كرده استاست كه اين قرائت را ا

آن است  ويشايد منظور : گويد سخن سجستاني مي مورددر ) ق 377. م( ابوعلي فارسي
نه اينكه مروان چنين قرائتي را  ؛خوانده »كمل«، كه مروان نخسين شخصي است كه در آن عصر

   ).111ص، 1ج، 1983، سيفار( اختراع و ايجاد كرده باشد

ت ضعف سند قابل اعتماد نيست؛ پس پاسخ ابوعلي هم گفتني است كه اين روايت به علّ
  . باشد تواند استوار نمي، نيز كه مبتني بر اين احتمال بوده

اي در  هيچ ترجيحي بين اين دو قرائت نيست؛ زيرا هيچ ثمره: گويد مي) ق 1270. م( آلوسي
   ).86ص، 1ج، 1415، آلوسي( خداوند است صفتي از صفات آنهااز اختلاف نيست و هر يك 

صفت مزايايي هست كه در ديگري  اين دو در هر يك از، )ق 1250. م( شوكانياز ديدگاه 
نيست؛ مالك بر چيزهايي قدرت دارد كه مك قادر نيست؛ مانند تصرّلك لْف در چيزهايي كه م

مانند تدبير  ؛تواند ك نيز قادر به چيزي است كه مالك نميلو م ...اوست مثل بيع و هبه و عتق و
پس . ...ت وامور و رعايت مصالح رعي ،مالك در برخي امور توانمندتر از مك است و در ل

   ).26ص، 1ج، 1414، شوكاني( تر است يك از مالك قولم، بعضي امور

اين صفت : گويد مي بيان كرده كه كسي كه مالك قرائت كرده است) ق 548. م( طبرسي
ك اه كه آن چيز در تملّگتواند باشد مگر آن مالك چيزي نمي، انسان ؛ زيراترجيح و برتري دارد

و پادشاه عرب يا مردم  كلمشود   نيز گفته مي. گاهي ملك هست ولي مالك نيست، او باشد
ه مالك كرده است و خداوند خود را توصيف ب كلممالك اعم از . ولي مالك آنها نيست، ...و

  ) 97ص، 1 ج، 1372، طبرسي() 26/ آل عمران( ﴾شاءت نم كلْي المُؤتت كلْالمُ كمال﴿: است

از مادة  »ملك«و  »ملك«از مادة  »مالك«فرمايند كه  نيز مي) ق 1402. م( طباطبايي ةامعلّ
طنت و پادشاهي سل، است كه مالك اوضاع اجتماعي و تدبير امور مردم است و بر مردم »ملك«

اينكه كدام در خصوص  اما. مالك امر و فرمان است، دارد و مالك خود آنها نيست و به عبارتي
هر دو معني در حق خداوند صادق  اينكه م استآنچه مسلّ. اند وجوهي گفته، قرائت برتر است

ر فلاني پادشاه عص: گويند مي و ملك منسوب به زمان است، بنابر آنچه در لغت آمده است و
 »الدين  يوم«شريفه به زمان يعني ة شود و چون در اين آي مالك عصر فلاني گفته نمي ليو

م است و در جاي ديگر قرآن نيز مشابه آن استعمال شده مناسب همان قرائت دو، اضافه شده
  ) 22ص، 1ج، 1417، طباطبايي) (1/ الغافر( ﴾لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ﴿است 
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د مصطفي خميني است كه آنان سي  كه از جملة اندكردهتأييد امه را ران نظر علّرخي از مفسب
نه فاعل  اليه نه مفعول و زيرا مضاف، ي نيستاز نوع اضافة لفظ »يوم«به  »مالك«  اضافة: گويد مي

حسنٌ «كه معنايش  »لوجها  حسنُ«: مانند، هه استباشد همانگونه كه در اضافة صفت مشب آن مي
هپذيريم كه اضافة ب، بر فرض اگر. استمعنوي  ةاز نوع اضاف، در واقع پس باشد؛ مي »وجه

توصيف اسم معرفه به واسطة آن نيز جايز ، در آن صورت، اضافه لفظي است »يوم«به  »مالك«
شده كه يوم نجا ذكر پس آنچه كه در اي ؛1هنكره محضاست نه صه نكرة مخص خواهد بود؛ زيرا

جوادي  اما ).421 – 420ص، 1ج، 1418، خميني( قابل اعتنا نيست به مالك اضافة لفظي است
لفظي  ةرا از نوع اضاف» مالك«به » يوم« امه و مصطفي خميني اضافهبر خلاف قول علّآملي 

مربوط به  ،هاي قرآني در بيشتر استعمال» يومئذ«و » يوم«: گويد مي، كردهبر آن تأكيد  دانسته و
مطرح شده است و اين  »ظرف«برزخ و قيامت است و در همة آنها به صورت ، جهان آخرت

سورة حمد نيز آن را  4توان در آية  مي، اساس آن  اي است براي استيناسي قرآني كه بر زمينه
، پس. »ينشفيع يوم الد«؛ »ينقاضي يوم الد«اين گفته كه  نه مملوك؛ مانندو  ظرف دانست

بلكه  ؛مملوك خداوند است »يوم الدين«در اين نيست كه خدا مالك يوم الدين است و سخن 
كه در آن ظرف خاص ظهور است ت مطلق خداي سبحان نسبت به همة اشياء سخن در مالكي

   ).51ص، 1ج، 1378، جوادي آملي( استبا قرائت مالك سازگارتر ، كند و اين مي
ران و بزرگان تفسير است؛ گرچه برخي از مفسهاي  ترين تحليل موارد يادشده از مهم

ا، اند نيز يكي از دو قرائت را ترجيح داده ديگر رانمفسدليل متقن و استواري براي گفته خود  ام
كه قرائت ملك را ترجيح داده ، سنّتر و اديب بزرگ اهل مانند زمخشري مفس. اند اقامه نكرده

، زمخشري( حرمين است اين قول ارجح است اهلو تنها دليل او اين است كه چون قرائت 
   .)13ص، 1ج، 1407

  

                                                           
ع و انطباق آن بر هر فردی از افراد آن ي افراد جنس خود شاينای است که مفهوم آن ب نکره : نکره محضه .١

ز يگری نيبه نکره دا يرود که صفتی برای آن ذکر نشده و  ز است؛ اسم نکره هنگامی محضه به شمار میيجا

  . »رجلٌ« :؛ ماننداضافه نشده باشد

بر  صرفاً و ون آمدهيرای از نکرت و اام ب ای است که با داشتن نشانه نکره :)صهمخص يا (  محضهيرغ  نکره

 .»نفخةٌ واحدةٌ«و  »لَاثَ لَيالٍثَ«: مانند ؛آا  نه بر همه، برخی افراد جنس خود دلالت دارد
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  سير تاريخي وقوع اين اختلاف در تفاسير
 بديا مي فهم بشر در گذر زمان تغيير اماند؛ اثابت اموري دين و حقايق وحياني، بدون ترديد

مان حال اسلامي تا ز ةليران از قرون اوهاي مفس بررسي تفاسير و برداشت. شود متكامل مي و
دهد كه هر اندازه دانش و خرد انسان افزايش يافته در تفسير قرآن و روش آن نيز  نشان مي

  . شود  تغيير ديده مي
آيا سير نگارش تفاسير در قرون متفاوت در  شود كه اين سؤال مطرح مي، در اين بخش

جامع به  نگاهي براي اين منظور لازم استر باشد؟ تواند مؤثّ قرائت صحيح مينقل نحوة 
اين سير تاريخي ، فانهمتأس يرد كهه تا حال صورت گلياز قرون او سنّتتفاسير شيعه و اهل 

براي جلوگيري از تكرار مطالب مذكور . نشان دهندة نتايج خوبي از اين رخداد قرائتي نيست
ر به به طور مختص، لة ترجيح يك قرائت بر قرائت ديگر استناد شدهدر تفاسير كه به عنوان اد

بيان به سپس  وكنيم مياشاره ) 4/ الفاتحه( ﴾مالك يومِ الدينِ﴿ ةسير تاريخي تفاسير دربارة آي
پردازيم نقد آن مي له واد :  

متفاسير قرن اوگونه  هيچ، در آنها اند و اصلاً به بحث اختلاف قرائت نپرداخته، ل و دو
/ 32ص، 1409، سدوسي/ 68ص، 1ج، تابي، ابن جبر( اي در اين خصوص نشده است اشاره

   ).66ص، 1378، ابوحمزه ثمالي

الرازق  تفسير عبد شدهترجيح يك قول اشاره در آن به تنها تفسيري كه ، در قرن سوم
ل باز كند قرائت ملك بدون اينكه اختلاف قرائت را به طور مفصاست كه ) ق 211. م( صنعاني

نا الحسن بن يحيي قال ثَحد«: ن اشاره كرده استرا ارجح دانسته است و به روايتي از تابعي
 في قوله ملك يوم الدين قال يوم يدين االله العباد ةاخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاد

   .)37ص، 1ج، 1410، صنعاني( »بأعمالهم

است كه بحث اختلاف ) ق 310. م( طبري البيان  جامعتفاسيري چون ، در قرن چهارم
توضيح داده و  »مالك«كرده و بحث خود را در خصوص اختلاف قرائت در واژة قرائت را باز 

بدون اينكه لازم بداند وجهي را  واست  ها را بيان كرده وجوه ترجيحي هر كدام از قرائت
قرائت را صحيح  دو اياتي هر كدام ازي با استناد به آيات و روتوضيح دهد و به طور جامع و كلّ

  ) 51ص، 1ج، 1412، طبري( .دانسته است

كه بحث اختلاف قرائت را به  است) ق 383. م( تفسير سمرقندي، از ديگر تفاسير اين قرن
ي را با دلايل برتري هر قرائت بر وجوه ترجيح، و مفصل و مبسوط آوردهصورت گسترده 
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 اما ؛است نمودهجهت اثبات يك قرائت نيز به روايات اشاره ، ذكر كرده و بعضاً، قرائت ديگر
  ) 41ص، 1ج، تابي، ابوليث، سمرقندي( .استود هيچ وجهي را برنگزيده خ

ر است كه اين مفس) ق 399. م( بن عبداالله محمدعبداالله  اثر ابي تفسير ابن زمنين، مورد ديگر
به وجوه ديگر  توجهبدون  ـ »كلم«و  »مالك«، »مالك«اختلاف قرائت را منحصر در سه وجه 

   ).19ص، 1ج، تا بي، ابن زمنين(است  بررسي كرده ـ حي در هر قرائتي وجوه ترجييا حتّ

و تفاسير اهل ، اندع به مبحث قرائت اشاره نكردهكدام از تفاسير اهل تشي هيچ، در اين قرن
  . اند هم فقط در صدد بيان اين اختلاف بوده سنّت

، عن تفسير القرآنالكشف و البيان در تفسير ) ق 427. م( ثعلبي نيشابوري، در قرن پنجم
ه و قاريان هر يك از كردوجه بررسي  ده در، اختلاف قرائت را به صورت گسترده و مبسوط

اين  اما، رواياتي را به عنوان شاهد ذكر كرده، و براي برخي از وجوهبرشمرده اين وجوه را 
جوه پس از بررسي و او. توانند باشندهستند و قابل اعتنا نمي سند داراي ضعف، تارواي

تمام وجوهي را كه ، از اين رهگذر پردازد و مي »كلم«و  »كمال«بين به بررسي فرق ، دهگانه
از ) 115-112صص، 1ج، 1422، ثعلبي( در بحث خود آورده است؛، اند كر شدهلغويان متذّ

  : جمله روايات مورد استناد وي در تفسيرش چند حديث ذيل است

، يحيى بن محمد حدثنا، علي بن محمد بن أحمد أخبرنا، محمد بن حامد بن اللّه عبد أخبرنا«) الف

 عبد ابن أخبرنا، الأصم العباس أبو أخبرنا و المسيب ابن عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد حدثنا

 النبي أن مالك بن أنس عن شهاب ابن عن يزيد عن يونس عن الحميري سويد بنا حدثنا: الحكم

اين روايت با اسناد متفاوت در  ».﴾الدينِ يومِ مالك﴿: يقرءون كانوا عمر و بكرأبا عليه و اللّه يصلّ
   .تأكيد شده است »كمال«و در متن آن بر قرائت كتب تفسيري آمده است 

 حدثنا، العطار خلف بن محمد بن محمد أخبرنا، إبراهيم بن محمد بن أحمد أخبرنا«) ب
 عن الأسدي منصور بن إسحق حدثنا، حاتم بن روناه ناحدث، الفارسي المنذر بن المنذر
 عمر و بكر أبا و آله و عليه اللّه صلىّ النبي سمعت: قال أنس عن دينار بن مالك عن إسحق أبي
. »الحكم بن مروان »الدين يوم ملك«: قرأها من أول و، الدينِ يومِ مالك: يقرءون عليا و عثمان و
ك از كتب ي در هيچ مبهم است و »منذرلمنذر بن ا« تشخصي اينكه علاوه بر، اين روايت در

نمايد كل دارد و بعيد ميخود متن هم مش، ذكري از او نيامدهع ي تشيو حتّ نرجالي اهل تسنّ
بلكه مراد اين است كه شايد ؛ بن حكم قرائتي را از پيش خود اختراع كرده باشدكه مروان 
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ا، ئت بودهقرااين يعني ( ده اوستلين كسي كه بدين نحو قرائت كراوكسي بدان قرائت  ام
   ).كرده است نمي
 بن حامد أخبرنا: قالا حامد ابن أخبرنا: )المنقري( أيوب بنا أخبرنا، ةحمدوي ابن أخبرنا«) ج

، أبوعبيد حدثنا ؛العزيز عبد بن علي حدثنا: قالوا، فاءالر حدثنا ؛عمر ابن أخبرنا و حدثنا ؛محمد

 سلمة أم عن مليكة أبي بن  اللّه عبد عن جريج بن الملك عبد حدثنا؛ القطّان سعيد بن يحيى حدثنا

 رب للَّه الْحمد الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ«: قراءة يقطّع سلّم و عليه اللّه يصلّ اللّه رسول كان: قالت

ينمنِ الْعالَمحيمِ الرحالر كلمِ موينِا يدر اين روايت عبداالله بن ) 114ص، 1 ج، 1422، واهم( »»لد
ن شناخته شده نيست و فقط نام او در كتاب مليكه مجهول است و در كتب رجالي اهل تسنّ ابي

   ).117ص، 1ج، 1415، طوسي( گونه توضيحي آمده استبدون هيچشيخ طوسي 
بيان بدون الف  »ملك«رتري نيز موضع خود را در ب) ق 460. م( شيخ طوسي، در اين قرن

 الْواحد للَّه الْيوم الْملْك لمنِ﴿: كند سورة غافر تقويت مي 16آن را با استناد به آية و  داردمي

، 1ج، تابي، طوسي( ردازدپ به بررسي وجوه اختلافي اين دو قرائت مي، و سپس ﴾الْقَهارِ
   ).33ص

بعد از توضيح در ، ناهل تسنّ رانترين مفس خصاز شا) ق 538. م( زمخشري، در قرن ششم
چون قرائت حرمين  داند؛ ك را ارجح ميلقرائت م، اختلاف قرائت در اين دو واژه خصوص

  . )13ص، 1ج، 1407، زمخشري( است

به طور ، قرن ايناز تفاسير مشهور و مقبول ) ق 548. م( اثر طبرسي البيان  مجمعتفسير 
قول مالك را ، تلاف قرائت در اين واژه را ذكر كرده و در نهايتاقوال مربوط به اخ، مفصل
97ص، 1ج، 1372، طبرسي( دانسته است اصح.(   

اي اجمالي به اختلاف قرائت  اشاره، ران شيعيمفسديگر از ، )ق 548. م( ابوالفتوح رازي
ز است و ني »مالك«و بيشتر صحابه ) ص( اين باور رفته است كه قرائت رسول كرده و بر

 »كلم«، اند و سايرين ي و خلف و يعقوب بر اين قرائت بودهئاء كساجماعتي از تابعين و از قرّ
، و ماقبل 6ران قرن و مانند ديگر مفس، هي را ذكر نكردهدليل موجاو  اما ؛اند بدون الف خوانده

   ).75ص، 1ج، 1408، رازي ابوالفتوح( استهمان استنادات تكراري را آورده 

به مباحث اختلاف قرائت اشاره شيباني  و قرطبي، عكبريچون  مفسراني، هفتمدر قرن 
فقط به وجوه اشاره كرده و برخي چون ، بدون تحليل و تبيين، چون عكبري بعضي. اند كرده
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و نكتة جديدي در  اندرا آورده  ران گذشتهقرطبي بحث را به طور مسبوط ولي همان اقوال مفس
، »الف«تا بي، عكبري( مباحث تكراري است در برگيرندة، د و صرفاًشو يافت نمي هايشان بحث

  . )74ص، 1ج، 1413، شيباني/ 139ص، 1ج، 1364، قرطبي/ 13ص، 1ج

است ) ق 691 .م( اثر بيضاوي أويلانوار التّنزيل و اسرار التّتفسير ، از ديگر تفاسير اين قرن
داند و استناد به  بدون الف مي »كمل«قرائت مختار را قرائت ، كه بعد از بحث در باب اختلاف

ف مالك فقط تصرّ قرائت حرمين است و گفته است كه از گفته است كند كه قول زمخشري مي
به ، بعد از آن. اين وجه از قرائت را ترجيح داد توان نميشود؛ پس   در اعيان مملوكه حاصل مي

و نيز به مالك ) ر مدح يا حالبه نصب ب( مالك و) به لفظ فعل، به تخفيف( انواع قرائت ملك
، بيضاوي( كند اشاره مي )اند زيرا كه مالك خبر مبتداي محذوف دانسته، افضن يا ممنو( به رفع
   ).28ص، 1ج، 1418

، 1ج، 1415، بغدادي /100ص، 1ج، 1416، نيشابوري(راني چون مفس، در قرن هشتم
، 1377، جرجاني /46ص، 1ج، 1419، ابن كثير /36ص، 1ج، 1420، اندلسي انابوحي/ 20ص
املي از تمامي وجوه اختلاف قرائت ابتدا گزارش ك، خود جاي دارند كه در تفاسير) 22ص، 1ج

ران نظر ترجيحي نسبت به وجوه اختلافي و هيچكدام از مفس اند دهورمانند تفاسير گذشته آ
ه دليل داشتن يك فقط نيشابوري قرائت مالك را ب، مياناين خاذ نكرده و در اتّ »مالك«قرائت 

اشاره كرده  نيز كر شديممتذّ، قبلاًداند و به روايتي كه  مي ك ارجح لبر م) الف( هحرف اضاف
  . است

تفسير اند و شايد بتوان  ض بحث اختلاف قرائت نشدهمتعرّ ديگر تفاسير، در قرن نهم
، در آند كه است در اين بخش ذكر كر 10 و اوايل قرن 9 كه مربوط به اواخر قرن را جلالين
، سيوطي( اي به اختلاف قرائت مالك و ملك كرده است اشاره) ق 911. م( الدين سيوطي  جلال
   ).4ص، 1ج ، 1418

اند و  اند هر دو قرائت را صحيح دانسته ض بحث شدهتفاسيري كه متعرّ، در قرن دهم
 و 41ص، 1ج ،1336، كاشاني( اند ت روايي و آيات را نيز آوردهمباحث لغوي و نيز استنادا

   ).50ص، 1ج، 1417، فيضي دكني/ 13ص، 1ج، 1404، سيوطي/ 27ص، 1ج، 1423

 المنثور رالدي در تفسير به دليل اهم بودن بحث روايي در گزينش قرائت صحيح كه سيوط
در ذيل اين آيه كه مجموعاً  مورد استناداز روايات  بخشيدر اين بخش به ، به آن اشاره كرده

 روايات داراي سند است و برخي ديگر بدون سند از كنيم كه برخي ره ميروايت است اشا 22
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روايت دلالت بر قرائت  7و  »مالك«روايت دلالت بر قرائت  15روايت؛  22از مجموع اين  و
  . دارد »ملك«

١ - ا في كتاب المصاحفكلاهم ابن انباريو الدنيا  بيابن ارمذي و اخرج الت ،انّ: سلمه عن أم بي الن

  . بغير الف »ملك يوم الدين«يقرأ  كان

بير و و الز ةو ابوبكر و عمر و طلح) ص( قال قرأ رسول االله ؛و اخرج ابن انباري عن انس - ٢

حمن بن عوف و معاذ بن جبلعبدالر ،﴿ينِممِ الدوي كبغير الف ﴾ل .  

٣ - اخرج أحمد في الزانّ :رمذي و ابن ابي داود و ابن انباري عن انسهد و الت و ) ص( بیالن

  . بالالف ﴾مالك يومِ الدينِ﴿ابابكر و عمر و عثمان كانوا يقرؤن 

 و) ص( بیالن بن منصور و ابن ابي داود في المصاحف من طريق سالم عن ابيه انّ اخرج سعيد - ٤
  . بالالف ﴾مالك يومِ الدينِ﴿كانوا يقرؤن ، ابابكر و عمر و عثمان

 و) ص( رسول االله هري انّبن حميد و أبوداود و ابنه عن الز فسيره و عبداخرج وكيع في ت - ٥

. ك.ر(. بغير الف مروان »ملك«من قرأها  اولو  ﴾مالك يومِ الدينِ﴿وا ئابابكر و عمر كان يقر
  )13ص، 1ج، 1404، سيوطي

را » ملك«يا » مالك«قرائت ، ضاد و متناقضساير روايات هم با همين اسناد و به طور متّ
ذكر اين روايات جهت نشان دادن تعارض و عدم پذيرش آنها در انتخاب يك . اند كرده تأييد

قرائت  تأييدشود از انس روايتي آمده در خصوص  گونه كه ملاحظه ميهمان. قرائت است
آمده و اين » لكام«بدون الف و درست از خود انس روايتي ديگر جهت تأييد قرائت » ملك«

توجه به دلالت روايات نيز راهكار . در ساير افراد سلسلة سند نيز مشهود استتعارض نقل 
دهد؛ چرا كه هر دو قرائت فعلاً متواتر جمهور مسلمانان  صحيحي در پيش روي ما قرار نمي

  . اند كرده تأييدهر دو قرائت را روايات نيز واقع شده و 

گونه تحليل نو و جديدي از قرائت باز جز استناد به اقوال گذشتگان هيچ، در قرن يازدهم
 كنيم مشاهده نمي -كه وجه امتيازي بر تفاسير ما قبل باشد -صحيح و يا بررسي خاص را 

   ).19ص، 1ج، 1415، حويزي/ 83ص، 1ج، 1415، فيض كاشاني/ 3ص، 1ج، 1373، لاهيجي(

ما مبحث اختلاف قرائت گزارش شده است؛ ا -كه همگي شيعي هستند -تفاسير يادشدهدر 
اما بدون ترجيح ، گرچه برخي مفصل و برخي مختصر، با مستندات تكراري از تفاسير پيشين

  . يك قول



       

  
  
  1391، بهار پنجم ةكتاب قيم، سال دوم، شمار نامهفصل  148 

كه در تفسير  -نمايد كه روايات شيعي در اين خصوص را در اين بخش ضروري مي
ع( صادق امامفقط يك روايت از  الصافيدر تفسير : ذكر كنيم -آمده قلينالثّ نورو  افيالص (
  . است كه آن هم مأخوذ از عياشي و بدون سند آمده
، فيض كاشاني( ما لا يحصي) ع( ادقه قرأه الصاشي انو روي العي ﴾مالك يومِ الدينِ﴿ ءقر - ١

   ).٨٣ص، ١ج، ١٤١٥ 

روايت آمده  پنج، بحث محلّ ةذيل آي) 3ص، 1ج، 1415، حويزي( نور الثّقلين تفسير در اما
  : دارد »ملك«و يك روايت دلالت بر قرائت  »مالك«دلالت بر قرائت  هاناز آ عدد چهاراست كه 

مالك ﴿ان االله تعالي من علي بفاتحة الكتاب الي قوله : )ص( في مجمع البيان قال رسول االله - ١

  . قه االله و اهل سمائهصد ما قالها مسلم الا: قال جبرئيل ﴾يومِ الدينِ

 ﴾مالك يومِ الدينِ﴿اذا قرأ ) ص( كان علي بن الحسين: الزهري قالفي الكافي باسناده الي  - ٢

  . يموت ان يكررها حتي كاد

  . ﴾ملك يومِ الدينِ﴿يقرأ ما لا أحصي : )ع( عبدااللهسمعت أبا: عن داود بن فرقد قال - ٣

الك يومِ م﴿: انه قال) ص( من لايحضره الفقيه و فيما ذكره الفضل من العلل عن الرضا  في - ٤

  . اقرار له بالبعث و الحساب و اازاة و ايجاب ملك الاخرة له كايجاب ملك الدنيا ﴾الدينِ

مالك يومِ  ﴿انه كان يقرأ ) ص( عبداالله بن علي الحلبي عن ابي محمدفي تفسير العياشي عن  - ٥

  . ﴾الدينِ

م در اصول كافي وايت دومرسل و بدون سند است؛ فقط ر، روشن است كه روايات مذكور
 1392، ابن داود( ضعيف، بن داود منقريبرخي از رجال آن چون سليمان  اما ؛داراي سند است

، 1402، يحلّ( ه استو سفيان بن عيينه از فقهاي عام) 65ص، 1422، ابن غضائري/ 544ص
   ).458ص، 1392، ابن داود/ 228ص

، يكشّ( اين فرد توثيق شده است اگرچه، گرفته م كه در آن داود بن فرقد قرارروايت سو اما
، )114ص، 7ج، تابي، خويي/ 69ص، 1402، يحلّ/ 382ص، 1392، ابن داود/ 345ص، 1404

  . ولي سند آن كامل نيست
روايت به ( .چون برخي از راويان آن شناخته شده نيستند، روايت چهارم ضعيف استسند 

   ).پس سند مرسل است هستند؛آن مذكور نقل از فضل بن شاذان است و ساير راويان 
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شرح حال وي ، كه در كتب رجالي و تراجماست بن علي الحلبي  محمداز روايت پنجم 
  . توان به اين دسته از روايات اعتنا كرد مذكور نيست و مجهول است؛ پس نمي

ران قرن دوازدهممفس ،ااند؛  ه داشتهگرچه به اقوال گذشتگان تكيدر انتخاب ويژگي بارز  ام
توان به  وجه خاص از اين دو قرائت و آوردن دلايل خود جهت اثبات آن وجه است كه مي

، اشاره كرد كه ابتدا) ق 1125 .م( ي مشهديرضا قممحمداثر الغرائب  الدقائق و بحر كنزتفسير 
 را ارجح »ملك«خود قرائت ، اقوال مختلف در خصوص اين دو قرائت را گزارش داده و سپس

وجود  »رب«در كلمه  »مالك«به دليل قرائت اهل حرمين و ديگر آنكه معناي  ـ دانسته است
، ي مشهديقم( اي در آن نيست تكرار است و فايده بكلمه رمعناي   دارد و آوردن دوبارة

   ).53ص، 1ج، 1368
د و دان وجه مالك را ارجح مي، روح البياندر تفسير ) ق 1127 .م( ي بروسوي اسماعيل حقّ

، است دانسته را موجب افزايش حسنات) الف( دليل خود را بر روايتي كه داشتن حرف زايد
آورد؛  لجي ميبن شجاع الثّ محمدعبداالله  همان روايت را از ابي، او در تفسير خود .كند اقامه مي

نيامده  سنّتاهل  و رجال حال وي در كتب تراجم  اين فرد نيز شناخته شده نيست و شرح
  ).15ص، 1ج، تابي، حقي بروسوي( است

بحث اختلاف قرائت را در ذيل اين آيه  سنّتنيز تفاسير شيعه و اهل ، در قرن سيزدهم
بدون آنكه وجوه اختلاف قرائت را ، در تفسير خود) ق 1242 .م(ر اند و سيد عبداالله شب آورده

و توضيحي در خصوص  كند قلمداد مي قرائت اهل بيت بدون الف را» ملك«قرائت ، بيان دارد
ت ترجمة آيه با اين واژه ميمعناي آن و صح ت مالك را به دليل عدم اضافه به دهد و عدم صح

   ).32ص، 1ج، 1412، رشب( يوم كه ظرف زمان است دانسته است

است كه اختلاف قرائت را مطرح ) ق 1250. م( شوكاني القدير   فتح، هاز جمله تفاسير زيدي
ذكر كرده و اقوال را كه شامل ، لرا به طور مفص» ملك«و » مالك«از قرائت  و دلايل هر كدام

يك از اين دو قرائت از  گويد كه هر مي، مستندات روايي يا قرآني هستند آورده است و سپس
تي دارد كه در ديگري نيست و تفاوت در آن است كه مالك صفت فعل نظر معنايي خصوصي

، 1414، شوكاني( ت مالك را ترجيح داده استئقرا، هايتاست و ملك صفت ذات؛ اما در ن
  ).26ص، 1ج
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ي كرده و هر دو قرائت را صحيح مظهري در تفسيرش ترجيح يكي از اقوال را نادرست تلقّ
، 1412، مظهري( و در نماز جايز دانسته است؛ چون هر دو صفتي از صفات خداوند هستند

   ).5ص، 1ج
نيز بعد از بحث كوتاهي در خصوص اختلاف ) ق 1224 .م( بن عجيبه محمدبن  احمد

: گويد داند و مي قرائت ملك را به دليل اينكه اسم اعظم براي خداوند است ارجح مي، قرائت
در حالي كه مالك صفتي است كه ، تنها اوست كه شايستگي پادشاهي و سلطنت بر همه را دارد

 وهو الَّذی خلَق﴿ :سورة انعام است 73آية وي م توان به آن توصيف كرد و دليل دو همه را مي

 و قبِالْح ضالْأَرو مواتيالس مفَيو قُولُ كُني لْكالْم لَهو قالْح لُهيكُونُ قَو موورِيی الصف فَخن  معال

ويالْغ ةهادالشبِ وكالْحوبِيهالْخ مير﴾ واژه را خلاف اصل  از »الف«حذف  آنكه مو دليل سو
   ).55ص، 1ج، 1419، عجيبه  ابن( داند را اصح مي »الف«ئت ملك بدون قرا، داند؛ در نتيجه مي

است كه گزارش كاملي از ) ق 1270. م( آلوسي، ي در اين قرنران سنّترين مفس از شاخص
دانسته و فقط ها را شاذ  و قاريان هر قرائت را نيز آورده و همة قرائتداده نحوة قرائت مالك 

و وجوه متفاوت و اقوال گذشتگان و  شمردهرا متواتر و قابل اعتماد  »ملك«و  »مالك«قرائت 
و سپس به ) 89-85صص، 1ج، 1415، آلوسي( دلايل ترجيح هر قرائت را جداگانه آورده

قرائت ملك  كه -راقول زمخشري ، از جمله برآمده است و آنهاهر كدام از  رد تحليل اقوال و
اگر بخواهيم در : گفته است صحيح ندانسته و -حرمين ارجح دانستهاهل به جهت قرائت  را

اء كه نه قرائت خود قرّ طعاً قرائت پيشينيان آنها اولي است وق، خصوص قرائتي سر فرود آوريم
ضمناً آنان كه به آيات قرآن كريم جهت اثبات . اند اي زيادي داشته از زمان نزول قرآن فاصله

ده داريم آيات مؤي، قول آنان صحيح نيست؛ چون براي هر دو قرائت، كنند ت استناد مييك قرائ
و براي قول اينكه ماي از سوي گويندگان آن  كننده  دلايل قانع، ك عام است و مالك خاصل

روايات ذيل آية بحث را صحيح ، دشنيز اشاره  از اين  ر همانگونه كه پيشاين مفس و نيست
 . دانسته استآنها  عدم پذيرش برايمحكمي  مبنايارض روايات با يكديگر را و تع، ندانسته

ترين بخش از تفاسير شيعه كه به اختلاف قرائت در اين  شايد بتوان قاطعانه گفت كه بيش
ي نسبت به مربوط به قرن چهاردهم است كه در اين قرن نقل از تفاسير سنّ، اند آيه پرداخته

آنچه كه  و اند ض بحث شدهي مربوط به اين قرن كمتر متعرّفاسير سنّشيعه اندك است؛ چون ت
مطالب تكراري و همساني است كه بندرت در ، در انبوه تفاسير شيعه در خصوص آيه آمده

، ن دو لفظ مالك و ملكيشود؛ اين تفاسير غالباً به شيوة تبي  اي يافت مي ميان آن حرف نو و تازه
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، م شيعيران متقداند كه در ميان مفس دبي به شرح آيه پرداختهآوردن روايات و بعضاً شيوة ا
 مجمعدر نيز ي طبرسي بدان مطالب پرداخته شده و حتّ) 5قرن ( طوسي تبيانالچون تفسير 

است كه يا هر  متمركز تقريباً همان مطالب شيخ را تكرار كرده و همة اقوال بر اين محور، البيان 
/ 33ص، 1ج، 1414، مغنيه( لك با دلايل توجيهي يا برعكسدو قرائت صحيح است يا قرائت م

، حسيني/ 1ص، 1ج، 1419، صادقي/ 6ص، 1ج، 1419، سبزواري/ 19ص، 1ج، 1398، نجفي
  ) 30ص، 1ج، 1409، موسوي/ 44ص، 1ج، 1361، بانو امين /21ص، 1ج، 1404

بدالقادر اثر ع بيان المعانيتفاسيري چون ، ناهل تسنّ همران قرن چهارددر ميان مفس
زيرا مالك بر  ت؛است كه قرائت مالك را ابلغ دانسته اس) ق 1360 .م( ملاحويش آل غازي

ت دارد كه خود صاحب آن است؛ ولي ملك به واسطة خريد و فروش به اين چيزي مالكي
به  و )117ص، 1ج، 1414، ملاحويش( است و مالك همراه با چيرگي و تسلّط رسد ت ميمالكي

/ 3ص، 1ج، تابي، مراغي/ 173ص، 1ج، تابي، ابن عاشور(چون گر تفاسير دي، همين ترتيب
اقوال تكراري و مشابهي در خصوص پذيرش قرائت هر يك ) 227ص، 1ج، 1418، قاسمي

  . اند مالك و ملك آورده
را به معني  »مالك«، تهراني ثقفي محمداثر  »روان جاويد« تفسير شيعي، در قرن پانزدهم
م امااء سبعه و چهار نفر از قرّافزوده كه  ي دانسته وئرا قرائت عاصم و كسا صاحب اختيار و آن

اند كه به معناي پادشاه است؛ وي وجه اختلاف قرائت را منوط به  خوانده »كمل«) ع( صادق
و  -شده اين دو لفظ شبيه به هم نوشته مي -دانسته كه) زبان عربي الخطّ رسم( خطوط قديمه

 »ملك«اگرچه ، ايم ه به قرائت به نحو متعارف سفارش شدهطرف ائم اضافه كرده كه چون از
جايز است و احوط جمع ميان هر دو قرائت  »مالك«براي رعايت مصالح قرائت ، احسن است

   ).7ص، 1ج، 1398، تهراني: ك.ر( ه بوده استسالها بر اين روي، ق حائرياست؛ چنانكه محقّ

است كه ، صادق تهراني محمداثر ، »ةنالسآن بالقرآن و القر الفرقان في تفسير« ديگر و تفسير
، 1365، صادقي( تري است؛ و بعضاً داراي نكات تازه تر جامع، متفاسير متقد در مقايسه با ديگر

مطالب نو و تحليلي او در ، مطالب مذكور در تفاسير گذشته آمده، در آنهر چند ) 98ص، 1ج
جاي ، از نظر وي. امتياز او بر ساير تفاسير است امر خودخصوص روايات جالب است كه اين 

  . شك و ترديد وجود ندارد كه قرائت مالك بدون اختلاف متواتر است
  : اند ران به دو روايت استناد كردهاينكه قرائت ملك صحيح است يا مالك؟ مفس اما 
 1- است) ص( قرائت صحيح از پيامبر »ملك« شده كه سلمه روايت  از ام .  
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، سيوطي( آمده كه قرائت مالك قرائت صحيح است) ص( ز ابن مسعود از پيامبرا -2
  ) 14-13صص، 1ج، 1404

 سه نفر از راويان در اين روايات به نقد احاديث از حيث سند پرداخته كه، سپس
اشي نيز كه در تفسير عي - آنگاه روايتي را. كنند را گزارش مي يمتفاوتمتون  اما، 1اند مشترك

گيرد  نتيجه مي، سازد و سپس را آشكار مي 2دهد و تعارض روايات ورد بررسي قرار ميم -آمده
  نكتة .تواند از طريق روايات انجام گيرد كه گزينش يك قرائت صحيح از دو قرائت موجود نمي

كند كه كدام  در اين مسأله ثابت مي سنّتقرآن نيست؛ پس چگونه  مخالف با سنّتديگر آنكه 
   ؟معارض و مخالف يكديگرند در حالي كه روايات هر دو مبتلا به قرائت صحيح است

همانگونه كه ، بايد هر دو قرائت نيز ثابت باشد، شد اگر آيه اينگونه با دو قرائت نازل مي
توان اينگونه گفت كه قرآن به قرائت مالك ثابت است  مي، پس. قرآن در آيات خود ثابت است

و اين انحصار  استمتواتر فقط منحصر در قرائت مالك  قرائت اما، به قرائت ملك سنّتو 
به خاطر روايت غير متواتر  را قرآن متواتر توان مينپس  .تواند در خصوص ملك باشد نمي

  .شود در حالي كه قرآن به روايت متواتر هم ترك نمي، كردترك 

خر قرن كه ورود بحث اختلاف قرائت در تفاسير به لحاظ تاريخي از اوا شودميمشاهده 
جامعآغاز گرديد و سپس با تفاسيري چون ) ق 211 .م( از صنعاني، يم در ميان تفاسير سنّسو 

، در اين سير تاريخي. ادامه يافتمطالب نو و بحث اختلاف قرائت ) ق 310. م( طبري البيان 
و  »مالك«يا فقط به شرح لغت ، كه قولي را ترجيح دهنداكثر تفاسير بدون آن، همانگونه كه آمد

و تفاوت ميان اين دو پرداخته و دلايل توجيهي و ترجيحي براي هر قول را آورده و  »ملك«
ديده شد و  ندرت مطالب نو و تحليلي در ميان ب اند و  مطالب تكراري و يكساني را مطرح كرده
ن و محكم براي انتخاب يك قرائت قدليلي مت، سنّتدر تفاسير مورد بررسي از شيعه و اهل 

شود آن است كه   آنچه حاصل مي امادانند؛  هر دو قرائت را صحيح مي، فاقامده و قريب به اتّني
هر چند ، اي ندارند اند قول و دليل قانع كننده و ارجح دانسته را اصح »ملك«كساني كه قرائت 
استوار نيست »مالك«ران هم در خصوص قول اقوال ديگر مفس .  

                                                           
  . پيشين اشاره گرديددر صفحات . ١

گيرد كه در مجمع البيان بدان اشاره گرديده و مباحث ياد  روايت عياشي در مقابل روايت داود بن فرقد قرار مي .٢

  . به طور مفصل مطرح گرديد ٦شده قبلاً در بخش قرن 
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از عاصم بگذاريم كه جمهور مسلمانان به آن عمل كرده و ولي اگر بنا را بر قرائت حفص 
در ترجمة قرآن كريم اين  هر چندقرائت مالك ارجح است؛ ، اند ت قرائت قرار دادهملاك صح

 اما، قرآني آمده الخطّ  در رسم »مالك«گردد كه با وجود اينكه قرائت  اختلاف نيز روشن مي
در  اما، بوده قرائت مالك، ي دارد؛ يعني قرائتبراي اين آيه نمود خاص »پادشاه«  ترجمة
، اي قمشه الهي، فولادوند هاي هترجم: ك.ر( !در نظر گرفته شده است »ملك«ترجمة ، ها ترجمه

/ 37ص، 1ج، 1361، بانو امين/ 62ص، 1ج، الجنان  روضترجمة  /ذيل آيه نسفي و خواجوي
  ) 10ص، 1ج، ترجمة صفي عليشاه

  ت مالكاهم دلايل ترجيح قرائ 
، 1364، قرطبي/ 237ص، 1ج، 1420، رازي( تر از مفهوم ملك است مفهوم مالك وسيع -1

   ).79 – 78صص، 1ج، 1415، آلوسي/ 22ص، 1ج، 1420، ان اندلسيابوحي/ 140ص، 1ج
و قد حكي عن «: ذيل مالك بر خلاف ملك؛ با استناد به حكايتزيادة حرف الف در  -2

فسمعت من بعض اصحاب الفضل انّ ملك ، »مالك« ةان من عادتي قرائك: لخی قالالببن شجاع  محمد

 اما؟ ةلم نقصت من حسناتك عشر: و رأيت في المنام قائلاً يقول لي »ملك«فتركت عادتي و قرأت ، ابلغ

و ، ت منه عشر سيئاتيو مح، من قرأ القرآن كتب له بكل حرف عشر حسنات )ص( سمعت قول النبی

عادت من اين بود كه : گفت نقل شده كه ميمحمد بن شجاع بلخي  از :»رفعت له عشر درجات
تر است؛  كردم؛ تا اينكه از برخي اصحاب فضيلت شنيدم كه قرائت ملك بليغ مالك قرائت مي

هاي  ندايي شنيدم كه چرا ده تا از نيكي، قرائت مالك را رها كردم و در عالم خواب، رو ازاين
به ازاي ، اي كه هر كس قرآن را تلاوت كند را نشنيده) ص(امبرخود را كاستي؟ آيا اين سخن پي

گردد و ده درجه ارتقا  او پاك مي از شود و ده سيئه ده حسنه برايش ثبت مي، هر حرف آن
ت باشد و اينكه تواند حج نكه خواب نميآبه  توجهبا  ).17ص، 1ج، تابي، سمرقندي( يابد؟ مي
  . يستاين دليل قابل اعتنا ن، و شيعه شناخته شده نيستن در كتب رجالي اهل تسنّ اع بلخيشج

3- وصف خداوند به مالك بهتر از ملك است؛ زيرا هر مالكي در مايف لك خويش تصرّم
تواند صاحب و مالك هر چيزي  نمي، در حقيقت» ملك« اما. نموده و صاحب اختيار آن است

توان گفت كه وي مالك اموال  مي، رو ازاين. باشد بلكه سياست و تدبير امور به دست اوست
توان گفت كه وي مالك  مي، در نتيجهباشد؛  صحيح نمي »ك امواللم« تعبيردر حالي كه ، است

   ).118ص، 1ج، 1983، ابوعلي فارسي( همه چيز است
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4- ها امري صحيح است؛ ليكن اضافه نمودن آن  لك و پادشاهي نسبت به مردم يا سرزمينم
صحيح به نظر  نيز نسبت مالك به زمان، عين حالدر . مناسب نيست »نيوم الدي«به زمان 

  ).19/ نفطارلإا(  ﴾يوم لا تملك نفْس لنفْسٍ شيئاً و الْأَمر يومئذ للَّه﴿ آية شريفة به دليل رسد مي
، طبرسي/ 10ص، 1983، ابوعلي فارسي( »ملك امر«است نه  »مالك امر«در حقيقت خداوند 

   ).24ص، 1ج، 1372
تر است زيرا كه تمامي كلمات  از لحاظ آهنگ و سياق مناسب، قرائت مالك با آيات قبل -5

  . »الرحمن«و  »االله«و  »العالمين«: است »الف«آيات ماقبل مشتمل بر 
 .شدران اشاره دلايل مشترك ميان مفس جا فقط به اهمنكه در اي وجود دارد ي نيزديگرادلّة 

   ).115- 114صص، 1382-1381، نياستوده(

  اهم دلايل ترجيح قرائت ملك
، ي مشهديقم/ 83ص، 1ج، 1366، المتألهين صدر( تر از مالك است مفهوم ملك عام -1
   ).83ص، 1ج، 1368
توان آن را به زمان اضافه كرد  ك كه ميلشود؛ بر خلاف م زمان اضافه نميكلمة مالك به  -2

»م21ص، 1ج، 1417، طباطبايي( »ك العصر و العصورل.(   
  : ملك بودن خدا كمال رحمت است و دليل بر آن چند آيه است -3

  ؛رحمن و رحيم بودن خود را ياد كرده است، خود سوره كه رب) الف
  ؛)23/ الحشر( ﴾هو الْملك الْقُدوس﴿) ب

  ؛)26/ الفرقان( ﴾الْملْك يومئذ الْحق للرحمنِ﴿) ج
  ؛)114/ الناس( ﴾اسِالن لکم﴿) د

وصف نفس خود را به رحمن ، به دنبال آن، لك را براي نفس خويش اثبات كردهچون م
بودن آورد و معني آن اين است كه اگر ثبوت ملك براي وي در اين روز دلالت بر كمال قهر 

، 1366، صدر المتألهين( رحمن بودنش دلالت بر زوال خوف و حصول رحمت دارد، كند مي
   ).54ص، 1ج، 1368، ي مشهديقم/ 83ص، 1ج

 ف در همة اموربه معناي تصرّ »لكم«آن است كه  »كلم«از ديگر دلايل ترجيح قرائت  -4
در  »مالك« اما، باشد ميشان اموالو نشان از سلطه و غلبه بر مردم و  ـ چه امر و چه نهي است ـ
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، 1ج، 1336، كاشاني( دارد تسلّط آن برچيزي است كه مالك   ف در حوزة همانواقع تصرّ
   ).41ص

پس براي جلوگيري از  ؛شود  عدم تكرار؛ چون در معناي رب مالك بودن دريافت مي -5
   ).53ص، 1ج، 1368، ي مشهديقم( تر است مناسب »ملك«، »مالك«واژة مفهوم تكرار 
تحليل و نقد آن  آنكه به بي، سنّتونه اقوال متضاد و متناقض در تفاسير شيعه و اهل گاين

يادشده در ذيل عنوان سير تاريخي به صورت  ةنقد ادلّ به. نقل شده است اًصرف، پرداخته شود
ل اشاره گرديدمفص .  

  فاتحه  آهنگ سورة  تحليل آوايي و نظم
نظم در آهنگ سوره و لحن موجود در آواهاي كشيده در آيات اين سوره ، ديگر مسألة مهم

صداهاي كشيده ، يابيم كه در هر يك از آيات ميدر، حمد  ات سورةبا بررسي آهنگ آي. است
 تعلّآهنگ دروني كه به   اين نظم. ي را برقرار نموده استآهنگ خاص »صداي الف«بويژه 

 الرّحيم  الرّحمن  االله  بسم در، پديد آمده است) رحمن، االله( اتدر كلم »الف«  وجود آواي كشيدة
در الرّحمن  »الف«م آواي و در آية سو) العالمين، االله( در »الف«م دوآنگاه در آية ، كند جلوه مي

اين آهنگ قابل مشاهده  »صراط«و در آية پنجم نيز در كلمة  »مالك«  و در آية چهارم در كلمة
طنيني ويژه در تلاوت اين سوره ايجاد كرده است؛ در حالي كه قرائت ، است و اين نظم

»اي باشد؛  يك امر ذوقي و سليقه، آهنگ سوره  شايد قول به نظم فاقد اين آهنگ است؛، »كمل
  . همين قول است، آنچه به قول صحيح نزديك است اما

  گيري  تيجهن
در  آنبه روند پژوهش و تبيين اختلاف قرائات و اقسام اختلاف قرائت و نقش  توجهبا 

پژوهان هر دو قرائت را  نران و قرآروشن گرديد كه مفس، تفسير و نگاه تاريخي به اين مبحث
و در ترجيح  اند هپرداخت جمع دو قرائت در نماز به، ق حائريچون محقّ، صحيح دانسته و بعضاً

به اينكه  توجهاند؛ با  عمل كرده -كه قرائت هر دو شيوه است -يكي از دو قول به احوط
و اختلاف  شود عربي نمي الخطّ  فاتحه مشمول اختلاف در رسم  اختلاف قرائت در سورة

توان گفت كه وجه قرائت  مي، ري در اين اختلاف داشته باشدتواند نقش مؤثّ ها هم نمي لهجه
  :اين موارد است آيد دست مي  ارجح و اقرب به صواب است و آنچه از شواهد به، مالك
  هيچ نمازي بدون سورة فاتحه قرائت نشده است؛ -1
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تا ، عدم اختلاف در قرائت آنو ) ص( رملموس بودن قرائت آن در ميان صحابة پيامب -2
  ؛مسعود آن را در مصحف خود نياورده است  كه ابن آنجا

  ؛)ص( رنبود گزارش تاريخي مستند از وجود اختلاف در قرون نزديك به عهد پيامب -3
  ؛باره ران در اينحاد اقوال مفسعدم اتّ -4
  ؛تدو قرائ هر يك از نقل ضعيف دلايل ترجيحي در خصوص ترجيح -5
  .عدم گزينش يك قول از سوي مراجع صاحب فتوا جهت عمل به احتياط -6
دهد كه چون قرائت سورة فاتحه بر اساس سماع  ما را به اين قول سوق ميامور فوق  

به سياق  توجهبا ) با الف( يابد كه نحوة قرائت مالك ت مياين احتمال قو، است  استوار بوده
 . بلكه صحيح باشد، قول بارز و اصح، آهنگ سوره  ول نظمآيات پيشين و پسين و نظر به ق

  
  
  
  
  



  
       

  157   »ملك«/ »مالك«روايي به اختلاف قرائت -نگرشي تاريخي                                          

  و مĤخذ نابعم
  .ازیيربا ترجمه استاد مکارم ش ؛قرآن کريم -

  . ق ١٤١٥، ةدارالكتب العلمي: بيروت ؛روح المعاني ؛محمود، آلوسي .۱

 . تا بی، نا بی، جا بی ؛تفسير مجاهد ؛مجاهد، ابن جبر .۲

  .تا بی، الحلبي مكتبة: قاهره ؛اءات العشرالنشر في القر ؛محمد، ابن جزري .3
   .م ١٩٦٠، الحلبي ةمكتب: قاهره ؛تقريب النشر في القراءات العشر ؛.ـــــ .۴

  . ق ١٣٩٢، ةالحيدري عةالمطب: نجف ؛رجال ابن داود ؛حسن بن علي، ابن داود .۵

  . تا بي، نا بي: بيروت ؛تفسير ابن زمنين؛ بن عبداالله محمدعبداالله واب، ابن زمنين .۶

  . تا بي، نا بي، جا بي ؛التحرير و التنوير؛ طاهر بن محمد، ابن عاشور .۷

 . ق ۱۴۲۲، دارالحديث: قم، رضا جلالیمحمد: تحقيق ؛رجال ابن غضائری ؛احمد بن الحسين، ابن غضائری .۸

  . ق ١٤١٩، دارالكتب العلميه: بيروت ؛تفسير القرآن العظيم ؛اسماعيل بن عمر، ابن كثير .۹

  . ق ١٤١٩، حسن بن عباس زكي: قاهره ؛ايد  القرآن المديد في تفسير البحر ؛محمدد بن احم، عجيبه  ابن .۱۰

  . ق ١٤٢٢، العلميه دارالكتب: بيروت ؛الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر ؛الحق عبد، ه اندلسيعطي  ابن .۱۱

 .ق ١٣٩٨، دارالمعرفه: بيروت ؛الفهرست اسحاق؛الفرج محمد بن وبا، نديم  ابن .۱۲

هاي اسلامي  بنياد پژوهش: مشهد ؛ القرآن الجنان في تفسير  الجنان و روح  روض حسين بن علي؛، بوالفتوح رازيا .۱۳

 .ق ١٤٠٨، آستان قدس رضوي

 . ش ١٣٧٨، نشر الهادی: ران ؛ة الثماليحمز  ابیيرتفس ؛ثابت بن دينار، الثمالی ةابوحمز .۱۴

۱۵. ان اندلسیابوحي ،ق ١٤٢٠: دارالفكر: بيروت ؛التفسير البحر المحيط في ؛د بن يوسفمحم .  

  . ش ١٣٦١، ضت زنان مسلمان: ران ؛مخزن العرفان ؛نصرت، بانو امين .۱۶

  . ق ١٤١٥، العلميه  دارالكتب: بيروت ؛التتريل  التأويل في معاني  لباب ؛محمدعلاءالدين علي بن ، بغدادي .۱۷

  . ق ١٤٢٠، العربي ثراداراحياء الت: وتبير ؛معالم التتريل في تفسير القرآن ؛حسين بن مسعود، بغوي .۱۸

  . ق ١٤١٨، داراحياء التراث العربي: بيروت ؛انوار التتريل و اسرار التأويل ؛عبداالله بن عمر، بيضاوي .۱۹

  . ق ١٣٩٨، انتشارات برهان: ران ؛روان جاويد؛ ثقفي محمد، راني .۲۰

  . ق ١٤٢٢، التراث العربي دار احياء: بيروت ؛رآنالكشف و البيان عن تفسير الق ؛احمد بن ابراهيم، ثعلبي نيشابوري .۲۱

  . ش ١٣٧٧، انتشارات دانشگاه ران: ران ؛جلاء الاذهان و جلاء الاحزان؛ حسين بن حسن، جرجاني .۲۲

  . ش ١٣٧٨، مركز نشر اسراء: قم، تنسيم ؛عبداالله، جوادي آملي .۲۳

  . ق ١٤٠٤، فروشي لطفي كتاب: ران ؛انوار درخشان ؛حسينمحمد، همداني حسيني .۲۴

  . تا بي، دارالفكر: بيروت ؛روح البيان ؛اسماعيل، ي بروسويحقّ .۲۵

  . ق ١٤٠٢، الرضی ةمکتب: قم، علم الرجال في قواللاا ةخلاص ؛حسن بن يوسفعلامه ، يحلّ .۲۶
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  . ق ١٤١٥، انتشارات اسماعيليان: قم ؛الثقلين نور ؛بن جمعه عبدالعلي، حويزي .۲۷

  . ق ١٤١٨، خميني امام مؤسسة تنظيم و نشر آثار: جا بي ؛تفسير القرآن الكريم ؛مصطفيسيد، خميني .۲۸

 .تا بی، نا بی، جا بی ؛معجم الرجال و تفصيل طبقات الرجال ؛ابوالقاسمسيد، خويي .۲۹

، دانشگاه قم: قم؛ ها منابع و سير موضوعي نگارش اهم، پيشينه، تاريخ علوم قرآني؛ دتقیمحم، دياري بيدگلي  .۳۰

 .ش ١٣٨٥

 . ق ١٤٢٠، اء التراث العربیيدار اح: وتيرب ؛بيح الغيمفات؛ بن عمر محمد نيفخرالد، رازی .۳۱

  . تا بی، دارالتراث: قاهره، ميابوالفضل ابراه محمد :قيتحق ؛البرهان فی علوم القرآن ؛نيبدرالد، زركشي .۳۲

   .ق ١٤٠٧، دارالكتاب العربي: بيروت ؛وامض التتريلغق ئاف عن حقاالكش ؛محمود بن عمر جاراالله، زمخشري .۳۳

  . ق ١٤١٩، دارالتعارف للمطبوعات: بيروت ؛ارشاد الاذهان الي تفسير القرآن ؛االله  حبيب بن محمد، سبزواري .۳۴

ت مدرس يترب مركز: قم، علوم قرآن و حديثگرايش ، رساله دکترا ؛ير قرائات بر تفسيرتأث ؛رضامحمد، اين  ستوده .۳۵

 .ش ۱۳۸۲، دانشگاه قم

   .م ١٩٨٥، دارالكتب العلميه: بيروت ؛فصاحالم ؛دعبداالله بن ابي داو، سجستاني .۳۶

 . ق ١٤٠٤، ةالرسال ةموسس: وتبير، حاتم صالح الضامن: يقتحق؛ ناسخ ومنسوخ قتادة بن دعامة؛، سدوسی .۳۷

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ران، مؤسسه نشر فهرستگان: ؛ ترجمههای عربی سير نگارشفؤاد؛ ، سزگين .۳۸

 .ش ١٣٨٠

 .تا بی، دار الفکر: ؛ بيروتتفسير سمرقندی؛ د بن ابراهيمبن محمنصر  ابوليث، سمرقندی .۳۹

 .ق ۱۴۰۴، كتابخانه مرعشي نجفي: ؛ قمالدر المنثور في تفسير المأثورالدين؛  جلال ، سيوطي .40

  .ق۱۴۱۸، رسالةموسسه ال: دمشق؛ ير الجلالينتفس ؛محمد بن احمد محليو   ـــــ .41
 .ق ۱۴۱۲، و النشر ةللطباع ةدارالبلاغ: ؛ بيروتتفسير القرآن الكريمعبداالله؛ ، شبر .۴۲

 .ق ۱۴۱۴، دارالكلم الطيب، دارابن كثير: بيروت -؛ دمشقفتح القدير علي؛ بن محمد، شوكاني .۴۳

 .ق ۱۴۱۳، المعارف اسلامي ةبنياد داير: ران؛ القرآن معاني كشف البيان عن  ج حسين؛محمد، شيباني .۴۴

 .ش ۱۳۶۵، انتشارات فرهنگ اسلامي: ؛ قمبالقرآن  القرآن الفرقان في تفسير؛ محمد، صادقی راني .۴۵

 . ق ۱۴۱۹، فمؤلّ: ؛ قمالبلاغ في تفسير القرآن بالقرآن ؛ ـــــ .۴۶

 .ش ۱۳۶۶ ،بيدار: ؛ قمتفسير القرآن الکريمابراهيم؛  بن محمد، صدر المتألهين .۴۷

 .ق ۱۴۱۰، الرشد  مكتب: رياض، محمدمصطفي مسلم : ؛ تحقيقالقرآن تفسيرهمام؛   الرازق بن عبد، صنعاني .۴۸

 . ق ۱۴۱۷، جامعه مدرسين حوزه علميه قماسلامي انتشارات : ؛ قمتفسير الميزانحسين؛ محمدسيد، طباطبايي .۴۹

 . ش ۱۳۷۲، نتشارات ناصر خسروا: ؛ رانتفسير القرآنفي مجمع البيان حسن بن فضل؛ ، طبرسي .۵۰

 .ق ۱۴۱۲، ةدارالمعرف: ؛ بيروتالبيان في تفسير القرآن  جامعرير؛ ج بن محمدابوجعفر ، طبري .۵۱

 . تا بي، داراحياء التراث العربي: ؛ بيروتالتبيان في تفسير القرآن؛ حسنبن  محمد، طوسي .۵۲
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  .ق ۱۴۱۵، النشر الاسلامی ةمؤسس :قم، ومی اصفهانیيجواد ق :قيتحق ؛رجال الطوسي؛  ـــــ .53
 ).الف( تا بي، ةبيت الافكار الدولي: رياضـ  ؛ عمانالتبيان في اعراب القرآنعبداالله بن حسين؛ ، عكبري .۵۴

 ).ب( تا بي، نا بي، جا ؛ بيبه الرحمن من املاء ما ؛ ـــــ .۵۵

 . م ۱۹۹۶، دار و مکتبه الهلال: ؛ بيروتشبهات حول القرآن و تنفيدهاعنايت؛ ، غازی .۵۶

 . م ۱۹۸۳، للكتب ةالعام ةالمصري ئةالهي: ؛ قاهرهت السبعئافي القرا ةالحج؛ حسين بن احمد، ابوعلي، رسيفا .۵۷

 . ق ۱۴۱۷، دارالمنار: ؛ قمسواطح الافهام في تفسير القرآنابوالفضل؛ ، فيض دكني .۵۸

 . ق ۱۴۱۵، انتشارات صدرا: ؛ رانتفسير الصافي ملا محسن؛، فيض كاشاني .۵۹

 . ق ۱۴۱۸، ةدارالكتب العلمي: ؛ بيروتمحاسن التأويلالدين؛  لجما محمد، قاسمي .۶۰

 . ش ۱۳۶۴، انتشارات ناصر خسرو: ؛ رانحكام القرآنلاالجامع  بن احمد؛ محمد، قرطبي .۶۱

 . ش ۱۳۶۸، وزارت ارشاد اسلامي: ؛ رانالغرائب ق و بحرئالدقا كتررضا؛ محمد بن محمد، قمي مشهدي .۶۲

 .ق ۱۴۲۳، بنياد معارف اسلامي: ؛ قمالتفاسير ةزبدملا فتح االله؛ ، كاشاني .۶۳

 . ش ۱۳۳۶، حسن علمي محمدفروشي  كتاب: ؛ رانفي الزام المخالفين منهج الصادقين ؛ ـــــ .۶۴

 .ش ١٣٨٠،  المللی الهدیينانتشارات ب :ران ؛در غرب مطالعات قرآني ؛۶شماره ، مرجع بولتن، مرتضی، اين یيمکر .۶۵

 . ق ۱۴۰۴، البيت  مؤسسه آل: قم، استرآبادی ميردامادتصحيح  ؛الكشي ؛ رجالمحمد بن عمر ابوعمرو، كشي .۶۶

 . ش ۱۳۸۳، ققنوس: ران، ناصر طباطبايی: ؛ ترجمههای تفسيری در ميان مسلمانان گرايش ايگناس؛، گلدتسيهر .۶۷

 . ش ۱۳۷۳، دفتر نشر داد: ؛ رانتفسير شريف لاهيجيعلي؛  بن محمد، لاهيجي .۶۸

 . تا بي، داراحياء التراث العربي: ؛ بيروتتفسير المراغيطفي؛ بن مص احمد، مراغي .۶۹

 . ق ۱۴۱۲، مكتبه رشديه: ؛ پاكستانتفسير المظهريثناء االله؛  محمد، مظهري .۷۰

 . ق ۱۴۱۲، اسلامی انتشارات: ؛ قمالتمهيد فی علوم القرآن هادی؛ محمد، معرفت .۷۱

 . ق ۱۴۱۴، ةميدارالكتب الاسلا: ؛ رانتفسير الكاشف جواد؛محمد، مغنيه .۷۲

 . ق ۱۴۱۴، ةالاسلامي ةکتبالم: ؛ بيروتبيان المعانیعبدالقادر؛ ، ملاحويش آل غازی .۷۳

 . ق ۱۴۰۹، )ع( بيتالاهل  ةمؤسس: ؛ بيروتمواهب الرحمن في تفسير القرآنعبدالاعلي؛ ، موسوي سبزواري .۷۴

 . ق ۱۳۹۸، هانتشارات اسلامي: ؛ رانتفسير آسانجواد؛ محمد، نجفي خميني .۷۵

  . ق ۱۴۱۶، ةالعلمي  دارالكتب: ؛ بيروتالفرقان  القرآن و رغائب  بئغرا؛ محمدنظام الدين حسين بن ، نيشابوري .۷۶

  


